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 جایگاه تمثیل روایی در دیوان سیّد بهاءالدّین مستوفی الممالک
 

  و ثورالله نوروزي  *نیمحمّد مؤذّ ، علی شیوا ده بزرگی

 

 چکیده

یکی از مفاهیم و موضوعات مهمّ . دیوان سیّد بهاءالدّین از رویکردهای گوناگون قابل بررسی است

وی بلرای بیلان ااکلار و    . اسلت ( سلررد  گ)الخصوص تمثیلل روایلی    و پرکاربرد آن، تمثیل و علی

های دینی، اخلاقی و اجرماعی از حکایات تمثیلی بهر  بلرد  اسلت و    های خویش در حوز  اندیشه

ای از مباحث بیان مطلب اقط  آن به دلیل اثرگذاری بهرر و بیشرر در ذهن مخاطب بود ، زیرا در پار 

ملورد بحلث و   ( تحلیلی -توصیفی)به روش  پژوهش حاضر که. باشد از را  تمثیل و مثال میسّر می

ارزیابی قرار گراره شد  است، به بیان تمثیل و کاربرد آن، بررسی اشعار در محوریت تمثیل روایی، 

هلای   باشلد کله طبلا یاارله     معراّی عناصر و ابزار مورد اسرفاد  و پاسخ به پرسش مطرح شلد  ملی  

ان تمثیلات رمزی براساس حروف ابجلد از  پژوهش مشخصّ گردید تمایلات سیّد بهاءالدّین در بی

ترین ویژگی و هنرهای شاعری وی بود  و از ایلن حیلث نسلبت بله دینلر عناصلر دارای        برجسره

 .باشد بسامد و اثرگذاری بیشرری  می

 

 .بهاءالدّین دسیّ دیوان اشعار،، ، تمثیل رواییتمثیل: ها واژه کلید

 

                                                      

 .ایران ،، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخالات فارسیدانشجوي دکتري زبان و ادبیّ -  

 ( ولؤنویسنده مس. )دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، تهران، ایران ،استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه تهران -  
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 .، ایرانو ادبیّات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهراندانشیار گروه زبان  -  
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 مقدّمه

هلای جهلان    تلرین زبلان   تلرین و بلزر    یکی از پرمایه ها  وع واژزبان اارسی از نظر دامنه و تن      

بلا ننلاهی   . خود شلکواا کلرد  اسلت    ةباشد و هموار  شاعران و نویسندگان بسیاری را در سای می

اجمالی به آثار و کرب بر جای ماند  از سرایندگان و مؤلّفان به این حقیقت خواهیم رسید که آنلان  

انلد کله    کلمات را چنان اصیح و بلیغ به ننارش درآورد  ،و عروضیبا توجّه به نکات ظریف ادبی 

 .نمایند انسان را به خواندن و یادگیری آن مطالب ترغیب می

آور قرن سیزدهم در دور  مشروطه یا عصر بیداری است کله دیلوان    سیّد بهاءالدّین شاعر نام

بیت است  4305که حدود وی در اشعار خود . خویش را در حوز  عراان و غنا تصنیف کرد  است

هلای اخلاقلی را در جلان و     از آیات، روایات، داسران های تاریخی و تمثیلات بهر  گراره تا آموز 

 . ذهن مخاطبان القا نماید

ر گذشلره بلرای سلرودن اشلعار خلویش از قواعلد عروضلی و        ااین شاعر مانند شاعران ادو

های غزلیّات، رباعیّات، ترجیع بند، ترکیلب   بقالدر ( بلاغت، اصاحت، بیان و بدیع)های ادبی  آرایه

امّا با توجّه به موضوعیتّ تحقیا که در باب تمثیل . بند، دو بیری و اشعار مرفرقّه اسرفاد  کرد  است

تمثیل  ةکنیم و دیوان شاعر را بر اساس ابیات دارای آرای های ادبی صرف نظر می است از دینر آرایه

 .نماییم بررسی می

های ارزشمند زبان و ادبیّات اارسی است و به کارگیری آن در مرون و اشعار  کی از رکنتمثیل ی    

توان  کنند می از دلایلی که شاعران و نویسندگان از تمثیل در آثار خود اسرفاد  می. سابقه زیادی دارد

اراتی اسلرع  ،که این نلوع  آن لاّا ،و آن هم از جمله اسرعارات است». اشار  کردگی خاص آن ژبه وی

( 034: 3060شلم  رازی،  . )«است به طریا امثال و این صنعت خوشرر از اسرعارات مجرّد باشلد 

ای دارد و از این رو خلا کنندگان آثار ادبی با اسرفاد  از  در مرون ادبی، تمثیل جاینا  ویژ  و ارزند 

 .سازند پذیر میای سخن خود را اسروار و باور این شیو ، علاو  بر ابعاد زیباشناسی، به گونه

ه به تأثیرگذاری بر ذهن و تفکّر بندگان، در برخی آیلات بلا   خداوند مرعال در قرآن با توجّ  

و ملا  « »وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ومََا يَعْقِلُهَا إِلَاا الْعَاالِوُ  َ  » .زبان تمثیل کلام خویش را نازل می ارمایند

و للیکن بله جلز ملردم     ( تا حقایا برای آنهلا روشلن شلود   )ردم می زنیم ها را برای م این همه مثل
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بنابراین تمثیل به قلمرو مفلاهیم مربلو    ( 50: عنکبوت. )«دانشمند کسی تعقل در آئها نخواهد کرد

پ  تمثیل بیان حکایت و روایری اسلت کله هلر چنلد     ». کند است و به یک مفهوم عقلی اشار  می

 (36 : 3063شمیسا، . )«تر دینری است گویند  معنای کلیّ معنای ظاهری دارد، امّا مراد

 

 لهأبیان مس

انلد و از   های اراوانی به کار بلرد   ل و تمثیلثَها و اشعار خود مَ بزرگان شعر و ادب در دیوان

به این ترتیب که تمثیل یک رویه آشکار دارد . نمایند تر اسرفاد  می این معیار برای انرقال مفاهیم کلیّ

های تمثیلی که  آشکار به رویه یا رویه ةل و دقتّ در رویمّأا چند رویه پنهان که خوانند  با تو یک ی

 .برد معمولاً حاوی نکات اخلاقی، طنزی، اجرماعی یا سیاسی است پی می

از بیان مثالی سلاد  در کللام تلا روایرلی کله      . تمثیل به صور مخرلف در کلام ایجاد می شود

ح آراسلرن  در لغت به معنای مثال آوردن و تشبیه کردن است و در اصطلا تمثیل. ریشه تمثیلی دارد

 (66 : 3066ک، همایی، .ر. )ای مرضمن مطلبی حکیمانه عبارت نظم، نثر با جمله

نلوع اوّل، مثلل سلایر کله هملان      ». الجوزی تمثیل را به سه درجه تقسلیم بنلدی نملود  اسلت    

خوانند و همان صلورت   لاغت آن را تمثیل مرکب میل قیاسی که اهل بثَنوع دوم، مَ. المثل است ضرب

نلوع سلوم، مثلل    . پلردازد  وصفی و روایی است که از طریا تشبیه و تمثیل به توضیح یک اندیشه ملی 

 (3 : 3663الجوزی، . )«خراای است که حکایری از زبان غیرانسان به قصد طنز و اکاهه و تعلیم است

ننارنلد  زاییلدت تصلویرگرایی اسلت و تصلویرگرایی       تمثیل با توجّه به نظرات اهل انّ به نظر

بنابراین وجود صلور خیلال در   . ل قوی یک شاعر یا نویسند  و حرّی یک قوم و ملّت استتخیّت زایید

لازم . توان قدرت تخیّل و قدرت بیان آن دانست الدّین را می اشعار شاعران و علی الخصوص سیّد بهاء

ّتلرین   گی مخاطب از مهم های مرنوع بسیاری آمد  که آگا  دهند  یلبه توضیح است که در آثار ادبی تمث

الدّین به همین سبب با تأسّی از قرآن و قصص از تمثیل در برخی  سیّد بهاء. اسلوب و ویژگی آن است

در این مقالله سلعی شلد  بلا     . اشعار خود یاری جسره و در بیان مفاهیم و مقاصد خود بهر  برد  است

جاینلا  تمثیلل    وبررسلی آنهلا    ،در اشعار سیّد بهاءاللدّین  رارهانواع تمثیل به کار  معراّی مخرصری از

 .بپردازیم
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 پژوهش ةپیشین

نلام  کله  در رابطه با این شلاعر   های مرعدّدی در زمینة تمثیل صورت گراره، امّا کنون پژوهشتا     

لی مقالاتی که دربار  و .ارسنامه ناصری ذکر شد  تحقیا و پژوهشی انجام نشد  استدر ااقط وی 

 :باشد به شرح ذیل میبه عنوان مثال تمثیل انجام شد  برخی 

، اصللنامة علملی   «های عراانی در ایه ملا ایله   تحلیل تمثیل»، (3066)نجار نوبری، عفتّ،   -3

 . 5-  : ، ص70عراان اسلامی، شمارت 

صللنامة  ، ا«گلرو  کلارکرد تمثیلل در اشلعار سلبک خراسلانی      »، (3066)شیرکوند، ویلدا،   - 

 .373-304: ، ص04تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب اارسی، شمارت 
 

 :روش تحقیق

هلای   به این صورت کله پل  از مطالعله کرلاب     .است شد ای انجام  این مقاله به روش کرابخانه   

مرتبط و گردآوری مطالب مورد نیاز، دیوان مورد بررسی و کندوکاو قرار گرات و شواهد مورد نیاز 

 .دی شدبن طبقه
 

 : پرسش تحقیق

الدّین از چه ابزار و عناصری برای بیان داسران و حکایات تمثیل روایی اسرفاد  کرد   سیّد بهاء       

 است؟

 :ضرورت و هدف تحقیق

 (گسررد . )ین ازدیدگا  تمثیل رواییبهاءالدّ دسیّ آشنایی با اشعار      
 

 بررسی بحث و

 :تمثیل -3

بله عنلوان   ی و مثل آوردن داسران یا حدیثچیزی به چیز دینر ن در لغت به معنای تشبیه کرد»

در علم بلاغت نظلرات گونلاگونی دربلار     ( ت تمثیلذیل واژ: 3066دهخدا، ) .مثال بیان کردن است

 :باشد تمثیل بیان شد  است که به شرح ذیل می
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ای که مثل   ملهست که عبارت نظم ونثر را به جآن ا»: گوید یتمثیل م تین همایی دربارالدّ جلال

یا شبه مثل و مرضمن مطلبی حکیمانه است بیارایند و این صنعت همه جا موجب آرایش و تقویت 

 (64 : 3066 همایی،. )«شود سخن می ساخرار

منلر آنکله اسلرعارت بلر      ،اسرعارات استة تمثیل از جمل» :واعظ کاشفی بر این عقید  است

نمودن صورت مثال است و در اصطلاح ایراد معنلی  تمثیل در لغت باز. گردد طریا مثال مذکور می

 (336: 3076کاشفی، )« .مقصود است به طریا مثل

تشبیهی که بیشرر شایسلره عنلوان تمثیلل اسلت،     » :گوید ا عبدالقاهر جرجانی در این بار  میامّ

 چنانکه تشبیه هر قدر که بله . شود در کلام و یک جمله یا بیشرر گنجاند  نمی تشبیهی است که جز

 (76: 3067کدکنی،شفیعی )« .تر شد  باشد، جمله بیشرر خواهد بود عقلی بودن نزدیک

 : از عبارتند ،باشد شاعران و نویسندگان به تمثیل میة ترین عواملی که سبب علاق مهمّ از

سرشت آدمی  ؛کاهد، زیرا گزندگی پند می ،کنایی از تلخی و تمثیل با بیانی غیرمسرقیم -3

 .ناخرسند است ،ای پند واقع شودکه آماج تیره از این

شلود و کمرلر باعلث     معانی انبو  در قالب تمثیل به شلکلی ملوجز ارائله ملی     معمولاً  - 

 .گردد خسرنی مخاطب می

نهلاد بشلر املری اطلری      ساخراری داسرانی دارد و علاقه به داسلران در  تمثیل معمولاً -0

 .است

گونه که گویند  با بیانی تمثیلی یندی دو جانبه دارد، بدین آها ار تمثیل چون سایر آرایه -5

 .گذارد گیرد و باقی را به عهد  شنوند  و مخاطب می نیمی از انرقال پیام را به عهد  می

تمثیلل بله زبلانی    . اشرراک است ةتسامح و نقط ةتمثیل در ارهنگ بشری مروج روحی -4

  .شلود  های مشررک بشری می مشررک و جهانی نزدیک و گزارشنر احساسات و تجربه

 (73:  3066ک کویین، م)

 

 کاربردهاي تمثیل - 

 .برای بازداشرن و دور کردن مخاطب خویش از کاری که ناپسند است و جلو  منفی دارد:  -3

 .رود برای براننیخرن مخاطب به انجام کاری که پسندید  است و مقبولیت عام دارد به کار می:  - 
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 .یا نثرجهت پند و اندرز دادن به مخاطبان در قالب شعر :  -0

برای مجسّم کردن یک عقید  یا باور عامیانه در ذهن مخاطلب خلویش و بیلان مقصلود     :  -5

 .ذهنی شاعر

. برد جهت اثبات یک حکم، یعنی شاعر برای اثبات حکم یک تمثیل را در بیت به کار می:  -4

 (305: 3064اروحی،  .ک.ر)

 

 :مراتب تمثیل از نظر ساختار  - 

 :شوند که عبارتند از و شکل به دو بخش تقسیم بندی می تمثیل از نظر ساخرار      

 :تمثیل روایی یا گسترده  - 

و شامل ااسانه های تمثیلی، حکایات انسانی و حیلوانی و   تمثیل هایی که شکل داسرانی دارند»     

 (64:3063شفیعی کدکنی،).«اابل، پارابل و اگزمپلوم می باشند

ای است که از دو لایله معنلایی    لاح ادبی، روایت گسررش یاارهدر واقع تمثیل داسرانی در اصط     

معنلای ثلانوی کله     دوم ةهمان صورت و شکل داسلرانی اسلت و لایل    لاوّ ةلای .تشکیل یااره است

 ( 64:3064 اروحی، . )«کند پنهان شاعر و نویسند  در آن نمود پیدا می ةاندیش

 

 (تمثیل کوتاه) تمثیل توصیفی  - 

نسبت به تمثیل روایی از بسامد و کاربرد بیشرری برخلوردار بلود  اسلت و از    هایی که  تمثیل»

رود و دارای انواع تشبیه تمثیلی، اسرعار   نظر تعداد جملات و حجم از یک یا چند جمله اراتر نمی

 (54: 3065پرهیزی، . )«ل و اسلوب هسرندتمثیلیه، ارسال مث

  

 فابل -3-3-0

ح در دوران قرون وسطی و این اصطلا .به معنی بازگفرن است(fibula)  لاتین ةاابل از ریش»        

در اصلطلاح ادبلی اابلل    . رالت  رنسان  اغلب هننام سخن گفرن از طرح یک روایت به کلار ملی  

های آن حیوان و هدف آن آموخرن و تعلیم یلک   داسران ساد  و کوتاهی است که معمولاً شخصیتّ
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های مربو  به موجودات طبیعی و یا  گاهی نیز برای داسران البرّه اابل. اصل و حقیقت اخلاقی است

. روند های دروغین و ساخرنی به کار می های جهانی و داسران ها، اسطور  العاد ، ااسانه وقایع خارق

ها در اابل اغلب حیوانات هسرند، امّا گاهی اشیاء بی جان و موجودات انسانی یا خدایان  شخصیتّ

ا نکره اخلاقی اابل عمدتاً به مسائل دنیوی و ملادّی  امّ( 60: 3067تقوی، ). «هم در آن حضور دارند

انلد و رارلار و کردارشلان کلاملاً      کنند، عملاً انسلان  مرتبط است و حیواناتی که در آن نقش ایفا می

ترین عنصر اابل، نکره تعلیمی آن است که دیدگا  آن واقع گرایانه و کنایه آمیلز   عمد . انسانی است

 (40: 3064ک، اروحی، .ر. )است

کنلد و   هایی را مشاهد  می آشفره و بیمار خویش مشکلات و گراراری ةسیّد بهاءالدّین در جامع     

آن  حکومت اساد و مردم نادانی است که به آن گرارارند و آن عدم تشخیص درسلت از نادرسلت   

ردم از روی قضلاوت  مل  ،در ایلن بیملاری  . بود  که یکی از معضلات و بدبخری های روزگار است

زنند که گاهی اوقات به از دست  ناعادلانه و بدون عدله و تفکّر منطقی دست به اقداماتی ناپسند می

مخاطب را بله پرهیلز    ،از این رو شاعر به طور غیرمسرقیم. گردد دادن جان و آبروی ااراد منرهی می

 .کند از مجادله با ااراد نادان رهنمون می

 ی دگدددردیدددد روبددداهی کددده روبددداه 

 گفددب باشددد خددر بگیددري گفددب تددو   

 گفددب تددا ثابدددب کددنم خددر نیسدددتم    

 

 می دود گفب اي بدرادر حدال چیسدب    

 بددر جددا بایسددب ،روبهددی ،نیسددتی خددر

 دیگددر از مددن در جهددان آثددار نیسددب 

 (1  : 14  ،مستوفی)                   

  و ملاک کسب چنوننی رارار و کردار نزد دینران به جهت پذیرش نوع ننا تنحو توی دربار     

شعور و شخصیت داشرن با قصّة تمثیلی سگ و گربه بیاننر این مطلب است که در حقیقت ملنش  

 .اش تأثیرگذار باشد دست آوردن مواقیتّ و پیروزی زندگیه تواند در ب رارار ظاهری هر اردی می

 سدددگی گفدددب بدددا گربددده راز دلدددی 

 شدددب و روز مدددن پاسددد انی کدددنم   

 کددددنم پاسدددد انی نهددددان و عیددددان  

 ی چددو مهمددان تددو در پددیش خددواننشددین

 کدده از مددن بیددا حددل نمددا مشددکلی    

 نگه ددانی آن سددان کدده دانددی کددنم    

 دهددد گدداه گدداهی بدده مددن اسددتخوان  

 ود آب و نددددانبرایددددب مهیددددا بدددد
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 تددو گردیددده اي  دداهر و مددن نجدد    

 جددواب سدد  آن گربدده گفددب اي عقددور

 تددو را هددر کدده بینددد گریددزان شددود    

 اي یددددهدتدددو چدددون مدددردم آزار گر  

 چددو سدد  گددر کسددی مددردم آزار شددد 

 

 تددو پدداکیزه رو گشددته اي مددن دندد   

 کدده رحددم و مددروت بددود از تددو دور  

 دل از عوعددوت سددخب لددرزان شددود  

 بدده چشددم همدده خددار گردیددده اي    

 نج  چون س  و در نظدر خدوار شدد   

 (4 0: همان)                                

 

 پارابل - - - 

ار  دارد که یلک داسلران را   یونانی به معنی جاینزینی و جانشینی، به مجاورتی اش ةاز ریش

ایلن نلوع   . جمله نمونه های تمثیلی هسلرند  از نهد و   مقایسه می کند و در برابرآن میبا یک عقید

حقیقت ملذهبی و   شود، یک باشد که داسرانی بازگو می های مذهبی می ها مخصوص کراب تحکای

سلازد   یا حقیقری را آشکار میو اخلاقی  بل، اصل مذهبیاطرح داسران در پار. کند دینی را تبیین می

عالی از اخلاق انسانی را  ةها نمون پارابل. دهد وادث واقعی تعلیم میو هموار  از طریا مقایسه با ح

در ( ع)هلای عیسلی   ها، مثلال  مشهورترین پارابل. کند النویی برای اخلاق عمومی مطرح می ةبه منزل

آثاری مانند بوسران و گلسران سعدی از این  تعلیمی در ادبیّاتگرایی  های واقع حکایت. انجیل است

 (76:3064 اروحی، . )نوع هسرند

دیوان خویش را از اشلعاری  ( ص)سیّد بهاءالدّین به سبب اعرقاد و ارادت به خاندان پیامبر

رسلول   تکه نمایند( ع)وی در توصیف امام علی. ناب و دلنشین در توصف آنان مربرّک نمود  است

خم انرخاب گردید  و از جاینا  والایی نزد خلدای مرعلال، ارشلرنان و    در جشن غدیر ( ص)اکرم

مسلمانان برخوردار است اشعاری به شرح ذیل کله بلازگو کننلد  جاینلا  ارزنلد  وی در منسلب       

 .جانشینی می باشد بیان می کند

 علددی ولددی خدددا پادشدداه کددون و مکددان

 اگر که دسب یداللهی اش ن ود چده سدان  

 ف از تدک چداه  اگر نه مرحتمش بود یوس

 که دسب او به یقین دسب دسب رحمان شد 

 به دسب موسی عمران عصا چو ثع دان شدد  

 خددلاک کددی شدددي و پادشدداه دوران شددد
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 شهی که آیه اي از مدد  او بدود تدورات   

 

 ...کمی ز وصف صفاتش تمدام ردرآن شدد   

 (   : همان)                                 

 در کار علدی عقدل و خدرد حیدران اسدب     

 او را نتددوان گفددب خدددا هسددب، امددا    

 

 لال از صدددفتش زبدددان دانایدددان اسدددب 

 خددالق رحمددان اسددب   مختددار و ولددیّ 

 ( 7 : همان)                                

 اگزمپلوم -0- - 

اگزمپلوم یا داسران مثال یا مثال داسرانی است که شهرت بسیار داشره باشد و شلنوند  بله   »

« .ه مشبه یا منظور باطنی تمثیل و نریجه اخلاقی آن بشلود روجّمحض شنیدن تمام یا قسمری از آن م

 (34 : 3067شمیسا، )

هلای   اگزمپللوم  ةاگزمپلوم در ادب مسیحی غربی در مواعظ، بسیار مرسوم بلود و مجموعل  

تمثیلل اخلاقلی یلا داسلران مثلال یلا       . مرعدّدی از وعاظ و خطبای قرون وسطی به جا ماند  اسلت 

اشد که سریع ایدت خاصیّ را به ذهن مربادر کند و به همین دلیل ایلن  حکایت معروف باید طوری ب

 (67 : همان. )کنند ای پیدا نمی کلیشه ةها به علتّ کثرت اسرعمال جنب داسران

 ةهای اارسی اقدام به سرودن اشلعاری بلر پایل    المثل سیّد بهاءالدّین با در نظر گرارن ضرب

 .جّه نریجه اعمال اخلاقی نمایداصول اگزمپلوم نمود  است که مخاطب را مرو

 ب  ملول از این علم بی عمدل  دلم گشب

 

 بود علم بی عمدل چدو زن دور بدی عسدل      

 (40 : 14  مستوفی، )                      

 بلنددد ار ددال کددن صدد ر از  ددم هجددر   

 

 گددردد مددی ندداب کدده آخددر  ددوره مددی  

 (74 : همان)                                

 

 : ینالدّبهاء دکاربرد تمثیلی در دیوان سیّ عناصرابزار و  -5

الدّین در اشعار تمثیلی خویش از عناصری اسرفاد  نمود  اسلت کله بله شلرح ذیلل       سیّد بهاء  

 .باشد می
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 پرندگان 0- 

بلبل، زاغ، ااخرله، گنجشلک،   : پرندگانی که در این داسرانها به آنها اشار  شد  است عبارتند از      

 .عقاب

 ن گفددب بل ددل بدده تددا  بدده آه و ف ددا

 بدده درد مددن از لوددف شددو چدداره جددو

 بددر احددوال مددن زار بایددد گریسددب   

 

 مشدددو از مدددن و کدددارم انددددوهنا   

 خددود از  ددم هلاکددم ملامددب مگددو   

 کدده درد مددرا چدداره جددز مددر  نیسددب

 (   : همان)                              

 چو گل خیمه زن گشب در صدحن بدا   

 ش بدددده مدددژده گدددل آمدددده بگفدددت

 چندددین بدددی ردددراري مکدددننگفدددتم 

 نگفددتم کدده بددا  ددم بسددوز و بسدداز   

 

 بدددر بل دددل آمدددد پدددی مدددژده زا    

 گدده عشددرت و عددیش و مددل آمددده  

 نگفدددتم شدددب و روز زاري مکدددن  

 کدده گددردد بدده رویددب در عددیش بدداز 

 (0  : همان)                             

 ظلمددی کدده ظددالم کنددد   بدده مظلددوم 

 چددو بل ددل هددلا  از  ددم یددار گشددب 

 بل ددل چدده دیددد   ب ددین فاختدده ز آه 

 

 کجددا خددود بددرد جددان و سددالم کنددد 

 ب ین تا کده بدر فاختده چدون گذشدب     

 ز بددد  آتشدددین آه از دل کشدددید  

 (4  : همان)                             

 مددر  دل در چندد  زلفددب شددد اسددیر 

 از بدددراي بدددزم وصدددلب اي صدددنم  

 

 همچدو گنجشدکی بده چنگدال عقدداب     

 شددد دلددم از آتددش هجددران ک دداب  

 (1 : همان)                              

 

 حیوانات 0- 

، (ثعبلان )خر، ملار  : حیواناتی که سیّد بهاءالدّین در تمثیلات داسرانی از آنها نام برد  عبارتند از     

 .ماهی، نهنگ

  ایدددد کشدددیدن پدددی کددداه و جدددو  ن  خددري بددا خددري گفددب منددب ز کدد    
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 دهددد کدداه و جددو صدداحب مددا بدده مددا   

 پدددی نفدددب هدددم آب و هیدددزم کشدددیم  

 بیدددا تدددا بمیدددریم و فدددار  شدددویم    

 

 ولددی جددان ز مددا مددی سددتاند گددرو    

 کشددددمان بگدددردیم اگدددر کندددد رو  

 ز مدددن اي بدددرادر نصدددیحب شدددنو  

 (1 0: همان)                                

 روي او باشد کف موسی و زلف او عصاسب

 

 شکل ثع ان کرده اسببراو  ،کز ره اعجاز 

 (4  :همان)                                 

 گاه یون  گردد و منزل کند در بون حدوت 

 

 تا به وحدت رعر دریا هدم کندد اردرار را    

 (1: همان)                                  

 حوت اسب این خاکددان ریدو   و تو یونسی

 

 تو یوسفی و چاه اسدب ایدن دار ششددرا    

 (1  : همان)                               

 کام نهن  آیدد مدرا  گه به چه گه جاي در  پ  چرا چون این و آنیونسم نه یوسفم نه 

 (4 : همان)                                 
 

 حشرات 0- 

 .های تمثیلی از حشراتی مانند مور، من  اسرفاد  کرد  است وی در داسران

 یکددی مددور بددرد از ملددخ تحفدده رانددی   

 م دددادا کددده آن مدددور شدددرمنده گدددردد

 

 ن جدداه و حشددمب بدده پددیش سددلیمان بدده آ   

 ازو شدددد ر دددول و بددده او کدددرد ر فدددب  

 (  0: همان)                                     

 بر لب لعل تو هر ک  دید خالب را بگفب

 

 شیرین شکر بنشسته اسدب کاین مگ  باشد که بر 

 (7 : همان)                                             

 رصص و آیات ررآنی 0-0

گیری از آیات قرآن و حکایات دینی و اخلاقی که سرشار از پند و اندرز  بهاءالدّین با بهر  دسیّ     

 .است از تمثیل برای تبلیغ و ارشاد مخاطبان اسرفاد  برد  است
 همچو نو  از اشک چشمم کرد  وفانی بده پدا  

 

 .بر دل من آفرین کز ص ر چون ایوب بدود  

 (71: مانه)                                  
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 همچدددو منصدددور حدددق بگدددو اي دل   

 

  ددددم مدددددار ار زننددددد بددددر دارت  

 (00 : همان)                                  

 کدد  بدده ظلمدداتم کنددد گددر بندددگی     

 

 همچددو خ ددر او را ب خشددم زندددگی    

 (40 : همان)                               

 

 ایما و اشارات رمزي 4-0

الدّین اسرفاد  از رموز حروف ابجد برای بیلان   شاعری سیّد بهاء ةریکی از خصوصیات برجس       

 .نماید معانی تمثیلی اشعار است که مخاطب را ملزوم به اراگیری حروف ابجد می

 :از طریا حروف ابجد( ع)تمثیل به حضرت علی
 نگدده کددن ب ددین  بدده چشددم سددر و س ددددر  

 
 

 کدددده سددري اسددب پنهدددان در آب و زمددین  
 زمین+  آب   =    لی   ع               
                 4                  47   
 (                   14: همان)                                           

 زاهدان گویند مدی باشدد حدرام و مدی ندوش     
 

 می اگر باشد به دسب وي حلال اسب این حرام 
 می+        وي   =          الله                     
            11                       1            44 

 (4 : همان)                                          
 می برد از من حواس خمسه خط روي دوسدب 

         
 یدددادم آیدددد در فلک بینم چو مداه وهالده را   

 هاله+   ماه  +    خمسه =       محمد        
   1                    4           01         0  

 (0 : همان)                                           
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 گیري نتیجه

تلرین اصلول و    بایسلت از جلامع   ادبی برای خلا آثار می ةشاعران و نویسندگان مواّا عرص

گیری از نکلات ادبلی و    با بهر  سیّد بهاءالدّین نیز. قواعد بلاغت و اصاحت زبان اارسی بهر  ببرند

امّا آنچه که در نظر وی برای . بیت بسراید 4305های بیان، بدیع و عروض توانست اشعاری با  آرایه

ای از مباحث دینی، اخلاقی و اجرماعی مدّ نظر قرار گرات، آرایة تمثیل بلود    انرقال مفاهیم در پار 

ینا  تمثیل و به خصوص تمثیل روایلی کله   های اشعار وی مشخص گردید جا براساس یااره. است

باشند که با بیان  دربردارند  اابل، پارابل و اگزمپلوم بود ، هر یک حاوی مطالب ارزند  و مؤثّری می

 . دهند غیرمسرقیم مخاطب را تحت تأثیر و راهنمایی قرار می

های تمثیل  های روان شناخری که از ویژگی زیباشناسی و داسران ةآنچه اشعار وی را در حیط

ای از برخلی   روایی است دارای زیبایی کلام کلرد ، اسلرفاد  از ابلزار و عناصلری ماننلد مجموعله      

تّر ایما و اشارات رملزی حلروف    حیوانات، پرندگان، حشرات، قصص و آیات قرآنی و از همه مهم

ویش را بله  باشد که وی به جهت ارادت به خداوند مرعال، پیامبران و ائمة اطهار اشعار خل  ابجد می

طور نامحسوس و با بیانی غیرمسرقیم بیان نمود  است تا مخاطب را با مسائل دینی و مشیت الهی، 

 . آشنا کند قعراان و اولیاء و شناخت عالم و آاا
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 مآخذ منابب وفهرسب 

 .قرآن کریم -3

: مرالخطیلب، بیلروت  ، ترجمة سیّد محمّد نالامثال فی ررآن الکریم، (3663)الجوزی، ابن قیم،  - 

 .دارالمعراه

 .اندیشنان: ، تهرانسیرعلوم بلا ی در ادب فارسی، (3065)پرهیزی، عبدالخالا،  -0

 .روزبه: ، تهران3، جلد هاي حیوانات در ادب فارسی حکایب، (3067)د، تقوی، محمّ -5

 .دانشنا  تهران: ، تهران4، جلدل ب نامه، (3066)دهخدا، علی اکبر،  -4

 .آگا : ، تهرانصور خیال در شعرفارسی، (3063)کدکنی، محمّدرضا، شفیعی  -7

 .اردوس: ، تهرانالمعجم فی معاییر اشعار عجم، (3060)الرازی،  شم  قی  -6

 .اردوس: ، تهرانبیان و معانی، (3067)شمیسا، سیروس،  -6
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